
تهیه و تنظیم: 
مهندس اکبر شیرزاده

بخش دوم

ساعت 4 بعد از ظهر، شاه جوان با رولزرویس 
به  فوزيه  با  او  ازدواج  از  جدیدی كه پس 
دستور رضاشاه برايش خريداري شده بود، 
به  را  او  نطق  فروغي  رفت.  مجلس  به 
كرد.  را  سفارش‌ها  آخرين  و  داد  دستش 
سپس محمدرضا را به پشت تريبون مجلس 

فرستاد تا شاه شود. 
به سفارش فروغي، نوبخت و دوتن از وكلای 
ديگر مجلس دوازدهم - از طرفداران آلمان- 
در جلسه حاضر نشده بودند. ويكلان مجلس 
جز جمله »مبارك است« چيزي نگفتند در 
حالی‌که صداي محمدرضا ، لرزان و ضعيف 
به زحمت به گوش دیگران مي‌رسيد. وی 
عنوان داشت: »به كلام الله مجيد و بر آنچه 
نزد خدا محترم است، سوگند ياد ميك‌نم كه 
قانون اساسي مشروطيت ايران را نگهبان 
بوده و منظوري جز سعادت و عظمت دولت 

و ملت نداشته باشم«
در اين زمان، اكثريت ملت، نظر فروغي را 
پذيرفته و اين شاه‌جوان را بي‌آزار و مظهر 
تماميت ارضي ايران ديده و  وجودش را تنها 
وسيله تجزيه نشدن مملكت مي‌دانستند. 
علاوه بر اين روشنفكران و جوانان، سلطنت 
كي جوان دموكرات منش و تحصيلك‌رده 
سوئيس به جاي آن قزاق بيسواد سوادك‌وهي 
دموكراسي  سوي  به  بزرگ  گامي  را 
مي‌ديدند، به ويژه كه بنا به توصيه فروغي 
فوراً عفو عمومي اعلام گرديد، در زندان‌ها 
گشوده شد، وعده تشيكل محاكمات بزرگ 
براي مجرمان دوره دكيتاتوري و بركناري 
مختاري از رياست نظميه ارائه شد. در 
همان حال هزاران عرض‌حال و اعلام 
جرم به وزارت دادگستري رسيد و به‌زودي 

انتشار چندین روزنامه آزاد، شروع شد. 
از فرداي آن روز به‌هر مناسبت روزنامه‌ها 
مملو بود از اعلاميه‌هاي دولت مربوط به 
ارتش،  افسران  به  شاهانه  بخشش‌هاي 
معلمان، كارمندان دولت، يتيم‌خانه‌ها و .... 
فروغي سرانجام غير‌ممكن 
بود  كرده  ممكن  را 
و اينك مي‌بايست 
به هر ترتيب مانع 
تنفر  كه  شود  آن 
مردم از دكيتاتوري 

تـاريخ
 نساجي ايران

پژوهشی در فن پارچه بافی

اعزام محمدرضا 
به سوئيس براي 
ديدن كي کشور 
پيشرفته، آزاد و 
قانونمند، مردمان 
پايبند به اصول آزادي، 
تحصيلك‌رده و دانا، 
مبادي آداب، دوستدار 
حق و حقيقت براي 
آموزش و يادگيري 
تمام در روابط صحيح 
بشريت و پياده كردن 
آن در ايران بود اما...

بيست‌ساله رضا شاه به فرزند او برسد. پس 
براي مقابله با مخالفت‌هايي كه از سوي 
كمونيست‌ها عليه تازه شاه ايران مي‌شد و 
زمزمه‌هايي که هر شب توسط راديو لندن 
ابراهيم قوام  در گوش ملت بیان می‌شد؛ 
شيرازي)قوام‌الملك( و محمد سجادي را كه 
هر دو مورد علاقه رضا‌شاه بودند به اصفهان 
فرستاد و همراه آنان نامه‌اي كه با يادآوري 
اوضاع و شرايط، فرمول)هبه‌نامه( را براي شاه 
مستعفي تشریح كرد. براساس اين هبه‌نامه 
و براي فرونشاندن آتش احساسات مردمي 
كه رضاشاه، زندگيشان را غصب كرده بود؛ او 
)رضاشاه( املاك و اموال خود را به فرزندش 
)محمدرضا( صلح كرد تا به مقتضاي مصالح 
كشور به مصرف برسد. هم‌چنين فروغي به 
شاه جوان ياد داد كه در قالب صدور یک 
فرمان، تمام آن اموال را به دولت واگذار نمايد 
تا پس از رسيدگي به شكايات كساني كه 
نسبت به املاك خود ادعائي دارند، از محل 
همين املاك رفع ادعا شود و بقيه آن )به 
منظور ترقي كشاورزي و بهبود خاك و حال 
كشاورزان( صرف شود؛ همچنين برای ترقي 
اوضاع شهرها، صنايع و بهبود حال كارگران 
املاک  يا  بهداري  و  فرهنگ  پیشرفت   ،
باقی‌مانده را بفروشند و يا در ملك دولت 
نگهدارند. اين اقدام در فرو نشاندن خشم 

مردم ستمديده تأثيرات فراوانی داشت. 
و  دسيسهك‌اران  دست‌هاي  شاه،  تغییر  با 
اشخاص خائن در مملكت به كار افتاد تا 
ايران  نوپاي  كارخانجات  و  نساجي  چرخ 
دچار هرج و مرج شود. دلال‌هاي سفارت‌ها 
بهك‌ار افتادند كه به نوعي پارچه و توليدات 
نساجي را در بازار دچار تزلزل كنند زیرا پارچه 
تولید ايران، به تدریج جایگاه بسیار خوبی در 
نزد مردم پیدا می‌کرد. قابل ذكر است كه 
هنرمندان و طراحان ايراني با استفاده از فن 
تجربه پارچه‌بافی توانستند ، طرح‌هاي عظيم 
كشورهاي اروپائي )انگلیس، فرانسه و آلمان(  
را مورد تجزیه‌وتحلیل قرار دهند و مشابه آنها 
را تولید نمایند برخی نیز پا را از این حد فراتر 
گذاشته و با الهام از طرح‌هاي فوق، نقوش 
تازه و زيباتري را ارائه کردند هم‌چنین به 
دلیل تسلط کارگران ایرانی بر ماشين‌آلات و 
دستگاه‌های صنعتی، کیفیت تولیدات به حد 
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به دلیل تسلط 
کارگران ایرانی 

بر ماشين‌آلات و 
دستگاه‌های صنعتی، 
کیفیت تولیدات به 
حد اعلا رسیده بود 

و مردم هم تحت 
تأثير تبليغ »ايراني 
جنس ايراني بخر« 
خریدار منسوجات 

ایرانی شدند. در 
این زمان دشمنان 

داخلی و خارجی 
سعی کردند به هر 

نحوی که شده مانع 
توسعه و پیشرفت 
صنایع ایران شوند

اعلا رسیده بود و مردم هم تحت تأثير تبليغ 
»ايراني جنس ايراني بخر« خریدار منسوجات 
ایرانی شدند. در این زمان دشمنان داخلی و 
خارجی سعی کردند به هر نحوی که شده مانع 
توسعه و پیشرفت صنایع ایران شوند لذا بروز 
اعتصابات كارگري را طرح‌ريزي نمودند. فروغي 
كه بخش اصلي مأموریت خود را با موفقيت به 
پايان رسانده بود؛ متوجه مشكلات داخلي‌شد. 
هزاران تلگراف، عريضه، عرض‌حال، شكايت 
و اعلام جرم به مجلس و وزارت دادگستري 
مي‌رسيد، مفاسد بيست‌ساله دكيتاتوري آشكار 
مي‌شد. عوامل اصلي رژيم، احساس نا اميدي 
ميك‌ردند، عملًا كارهاي دولت فلج شده بود، 
انبارها خالي از ذخيره گندم و برنج بود و خبر 
می‌داد.  قریب‌الوقوع  گرسنگي  و  قحطي  از 
متفقين مشغول خريد گندم بودند و بر قحطي 
غارت  و  خالي  مملكت  خزانه  مي‌افزودند، 
شده بود و امكان پرداخت حقوق كارمندان و 
نظاميان را از دولت گرفته بود. در برخی شهرها 
خان‌ها  بود،  غارت حكم‌فرما شده  و  قتل   ،
بساط ملو‌كالطوايفي خود را دوباره برپا كردند، 
زد و خورد دائمي مردم گرسنه با پاسبانان و 
مأمورين دولت نیز مزيد برعلت بود. فروغي 
بيمار و کهنسال، مقابله با تمام اين مسائل 
را به سهيلي سپرد. زير فشار افكار عمومي، 
روزنامه و صاحب نام‌هایي كه وابستگان خود 
فروغي  بودند،  داده  دست  از  زندان‌ها  در  را 
چاره‌ای جز برکناری و زندانی‌کردن مختاري 
راسخ)رئيس  و  زندان‌ها(  نيرومند)رئيس  و 
عوامل  سایر  به  نداشت. هم‌چنین  بهداري( 
رژیم سابق اطمینان می‌داد كه قرار نيست 
روند این دستگيری‌ها و زندان رفتن‌ها ادامه 
داشته باشد. سخن او درباره سرپاس مختاري 
و زندان راحت او، موضوعي شد كه روزنامه‌ها، 
ظاهرسازی‌ها  و فريبكاري دولت را افشاء كنند.
در اين ميانه تلاش‌هاي قوام السلطنه كه خود 
را به صدارت نزدكي مي‌ديد هم گرفتاري‌هاي 
کرد.  ایجاد  فروغي  دولت  براي  ديگري 
سرانجام فشار افكار عمومي و مخالفت‌هاي 
نمايندگان مجلس با روش‌هاي دولت، موثر 
بر  را  واقع شد و فروغي كه فرزند رضاشاه 
تخت سلطنت نشانده بود به خانه رفت تا در 
بستر بيماري، فعالیت‌های ادبي خود را دنبال 
كند. شاه در مقابل آن خدمت باور نكردني كه 

فروغي به او كرده بود، جز مقام وزارت دربار 
چيزي نداشت تا به او هديه دهد. 

اولين دولت پس از رضاشاه )فروغي( 
در این دوره هيچ‌گونه توجهي به صنعت در ايران 
وجود نداشت ، دولت به خود زحمت انديشيدن 
به هنر و صنعت موجود در ايران را نمی‌داد و 
به فكر آرامك‌ردن مردم به‌هر صورت  صرفاً 
ممكن بود. كارخانه و كارگران و قوت غذاي 
مردم اهميت چندانی برای دولت نداشت و با 
اينك‌ار دشمنان به‌فكر از هم پاشيدگي صنايع 
ايران افتادند به این ترتیب با ارزان كردن قيمت 
ريال در مقابل دلار و پوند انگليس و کاهش 
اعتبار پول ايران، وسيله ارزاق عمومیمردم یعنی 
گندم، حبوبات، گوشت و حوائج خارجيان كه 
احتياج به اين اهم داشتند را به نصف قيمت 
تقلیل داده و در اختيار آنها قرار دارند که این امر  

باعث قحطي و سردرگمي مردم شد. 
پس از خروج رضاخان از اکشور، تمام رجال 
ايران براي زيباك‌ردن ظاهر خود و جلوه نمودن 
در انظار، از پارچه‌هاي پشمي اروپائي استفاده 
كرده و با در اختيار گرفتن بهترين خياطان، 
طرح‌هاي لباس درباريان اروپائي را سفارش 
می‌دادند. البته برخی نیز با استفاده از طرح‌هاي 
قديم ايرانی و به‌کارگیری طراحان قابل ايراني، 
مليله دوزي و نقش‌هاي زيبا به وسيله گلابتون 
با  دوزی را به‌روي لباس‌هاي خود نصب و 
نصب مدال‌هاي مختلف كه آنها هم به وسيله 
گلابتون دوزي و مليله كاري جلوه صد چندان 
می‌یافت، برتن می‌کردند حتی در این زمینه از 
یکدیگر سبقت مي‌گرفتند و تنها با اين وسيله 
برتري خود را به ديگران ارائه می‌نمودند اگرچه 
از علم ودانش‌خارجيان و پدران خود هيچ‌گونه 
مايه‌اي نداشتند.درحاليك‌ه پارچه‌هاي توليدي 
به درجه  كارگران زحمتك‌ش  توسط  ايران 
اعلاء رسيده بود اما از خريد آن احتراز ميك‌ردند 
و       پارچه‌هاي ايراني فقط به مصرف مردمان 
عادي مي‌رسيد و صنایع‌نساجی روز به‌روز به 

قهقرا مي‌رفت. 
نخستين مسأله‌اي كه گريبان‌گیر سهيلي - 
جانشين فروغي- شد از بطن مسائل داخلي 
مملكت به‌وجود آمد. مردم در تبريز -زادگاه 
سهيلي- به خيابان‌ها ريختند و فرياد »ما نان 
مي‌خواهيم« و »ما گرسنه‌‌ايم« سر دادند. اگر 

اين حادثه در جنوب كشور و در حوزه اقتدار 
ارتش انگليس رخ داده بود، سهيلي و هژیر 
- وزير بازرگاني‌وقت- مي‌توانستند با كمك 
حاميان خود مشكل را حل كنند  اما در تبريز 
جز گلوله پاسخي براي مردم گرسنه و برهنه 
وجود نداشت. حادثه‌اي كه طرفداران و ستون 

پنجم آلمان از آن به اندازه كافي سود بردند.
شيوع تيفوس و ديگر بيماري‌هاي واگير‌دار، 
اضافه بر فقر و قحطي مردم را به ستوه آورده 
تدارك  مشغول  دولت  زمان  همين  در  بود. 
قرار‌داد مالي با متفقين بود. اين قرارداد كي 
مثقال طلا را كه قبلًا ‌كيصد ريال ارزش 
داشت به 257 ريال بالا برد و ارزش كي ليره 
طلا را از 68 ريال به 155 رساند، به‌اين ترتيب 
متفقين مي‌توانستند آرد، برنج و قند مصرفي را 
كه مربوط به مردم گرسنه بود به كمترين بها از 
سفره آنها بيرون بكشند و به قسمت لجستكي 
ارتش خود برسانند. دولت تعهد كرد كه براي 
آنچه متفقين بخواهند  اين مانور هر  انجام 
)ريال( در اختيار آنها قرار دهد و معادلش را 
به نرخ ثابت پس از جنگ دريافت دارد. در 
مقابل اين بخشش، متفقين تعهد كردند كه اگر 
اوضاع دنيا و شرايط جنگي اجازه داد، مايحتاج 
دولت  سپس،  كنند!!  تأمين  را  ايران  مردم 
سهيلي هم بر حجم اسكناس‌هاي در گردش 
افزود و از مجلس اجازه انتشار 700 ميليون 
ريال اسكناس ديگر گرفت تا بتواند به تعهدات 
خود در قرار داد مالي با انگلستان و شوروي 
عمل كند. در حقيقت ملت ايران، مأمور تامين 

بخشي از مخارج جنگي متفقين شد.
اشغال ايران تا این مرحله، بندهاي وابستگي 
مالي و سياسي بيشتری را به دولت تحمیل 
کرده بود. سهيلي در تحيكم اين وابستگي‌ها به 
مردم مژده داد كه اصرارهاي دولت نتيجه داده 
و دولت آمركيا ايران را مشمول قانون )وام و 

اجاره شناخته است(.
در زمان سهيلي، محاكمه سرپاس مختاري 
و پزشك احمدي )جلاد معروف( انجام شد. 
كي هفته پس از آغاز كار دادگاه عوامل رژيم 
رضاشاه ، دولت سهيلي سرانجام زير فشارهاي 
قوام السلطنه سقوط كرد، در حالي كه دربار و 

سفارت انگليس از او راضي بودند.
رأي  قوام  احمد  به  مجلس  آنك‌ه  از  پيش 
اعتماد بدهد. وی در قصر خود كه با ثروت 

سپهبد احمد اميراحمدي -فرماندار 

نظامي دوره قوام
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با آوردن چرخ‌هاي 
دستي جوراب‌بافي در 
ايران و سهولت كار با 
آنها و توليد نخ پنبه‌اي 
در كارخانه هاي 
ريسندگي پنبه، چهار 
نوع نخ با نمره‌هاي 
5،10،20 و نخ‌هاي 
دولا‌ تابيده 10 مورد 
مصرف پيدا كرد 
و كارخانه‌هایي در 
تهران، تبريز و اصفهان 
مبادرت به توليد آنها 
ميك‌ردند

گران‌بها،  عتيقه‌هاي  از  آن‌را  بكيرانش 
ابريشمي نفيس و بي  قالي‌هاي دستباف 
ميناهاي  اروپائي،  نقاشان  تابلوهاي  نظير، 
چين  دست‌ساخته‌هاي  روسيه،  ساخت 
آراسته  خود  گران‌قیمت  اشياء  هزاران  و 
بود، ضيافت مفصلي برپا داشت كه در آن 
تمام بزرگان مملكت، پيران مانده از دوران 
مشروطيت و سفيران خارجي مقيم تهران 
و فرزندان رجالي كه روزگاري با او همكار 
بودند، شركت داشتند. قصر او چند قدم بالاتر 
از كاخ‌هايي  قرار داشت كه رضا شاه براي 
خود و فرزندش ساخته بود. این قصر چشم 
سفيران را خيره كرده بود. شاه جوان که كي 
ساعت در اين مهماني حاضر شد، اشرافيت 
و به اصطلاح ريخت و پاش‌هايي را در این 
پدرش  كاخ‌هاي  در  هرگز  كه  ديد  قصر 

مشاهده نكرده بود. 
او  قوام،  به  مجلس  تمايل  اظهار  پی  در 
به كابينه  بيشتر  را فرا خواند كه  تريكبي 
در  داشت!  شباهت  انگلستان  جنگ 
حيكم‌الملك،  كنارمستشارالدوله)صادق( 
بهاء‌الملك)قراگوزلو( و امين‌الملك )مرزبان( 
پير، از ميانسالان خوشنام هم دعوت شده 
بود، همچون انتظام ، سياسي و صالح. در 
كنار عضدي و اميني )دامادان وثوق‌الدوله( 
سفارت  نزدكيان  از  هژير  و  تقي‌زاده  نیز 
انگليس حاضر بودند. کاملًا مشخص بود 
تحرك  براي   ، نیرومند  چنين  كابينه‌اي 
بخشیدن به اوضاع سياسي مملكت تشکیل 
می‌شود و قوام، برنامه و اهداف خاصي دارد.

سياست قوام در صدارت اين بار ادامه سياسي 
بود كه دو مرتبه گذشته)1301و1300( نيز 
هنگام رياست دولت، در پيش گرفته بود 
یعنی خارج كردن دولت از سياست ‌كيطرفه 
متابعت به انگلستان، به ميدان آوردن امركيا 

و بازي بين قدرت‌ها
اگر بيست سال پيش، انگليس چندان قوي 
بود كه با كيي دو مانور توانست، ميلسپو و 
گروهش را از صحنه براند، قراردادهاي نفت 
استانداراويل و سينگلر را به خاك بسپارد و 
شخص منتخب خود را به سلطنت برساند؛ 
قوام مي‌پنداشت در اين روزگار كه انگلستان 
به‌شدت ضعيف شده و جنگ اروپا عملًا 
 - »بولارد«  مي‌چرخد؛  آمركيا  شاخ  بر 

به  توانست  انگلیس- ‌نخواهد  وزیرمختار 
راحتي »هاوارد« عمل كند.

زماني كه قوام دولت سوم خود را تشيكل داد 
)مرداد 1321( شش‌ماه از حمله ژاپن به بندر 
پرل‌هاربور و حضور رسمي آمركيا در صحنه 
پيروزي‌هاي  آن‌سو  از  مي‌گذشت،  جنگ 
شگفت‌آور شوروي در دفع نيروهاي آلمان 
نشان مي‌داد كه دولت‌های محور، جنگ را 
مي‌بازند، قوام باهوش سرشار خود شوروي و 
امركيا را برندگان اصلي جنگ جهاني ديد و 
برقراری ارتباط با آنان)به‌خصوص آمركيا( را 
آغاز كرد. براي طرحي كه نزدكي شدن به 
آمركيا قوام در سر داشت، حسين علاء در 
رأس بانك ملي ، يدالهز محضري در وزارت 
راه)مسئول راه‌آهن كه مورد نیاز آمركيا براي 
كمك رساني به شوروي بود( و باقر كاظمي 
در سمت وزارت كشور پيش از اين، دوراني 
را به عنوان سفير ايران در آمركيا خدمت 
آشنایی  سفيدنشينان  كاخ  با   ، كرده‌بودند 
داشتند ، از سوي ديگر الهيار صالح كه با 
برادرش علي‌پاشا صالح، مدت‌ها نقش مترجم 
سفارت آمركيا در تهران را ايفا كرده بود نيز 
به‌زودي براي جانشيني‌تقي زاده در وزارت 
دارايي به كار فرا خوانده شد ، علي اميني 
به عنوان معاون نخست وزير و ابوالحسن 
ابتهاج )كه بعدها به رياست بانك ملي رسيد( 
به عنوان رئيس بانك رهني، اعضاي دولتي 
محسوب مي‌شدند كه بيشترين توجهش به 
امركيا بود. پس در حالي كه سهيلي آن همه 
امتيازات به انگلستان داد ، قوام با نامه‌اي، 
حضور سربازان آمركيائي در ايران را ممكن 
مقاومت  توان  دربار  مقابل  در  قوام  كرد. 
نداشت و غائله‌ايك‌ه توسط دربار طرح ريزي 
شده بود را نتوانست تحمل كند لذا 17 آذر 
1341 اولين غائله‌ای كه دربار محمدرضا 
اين  در  برپا شد.  بود،  آن  ايجادكننده  شاه 
روزها، افرادی،  گروه كوچكي از مردم را كه 
براي اعتراض به قحطي و گراني كالاهاي 
ضروري مقابل مجلس جمع شده بودند به 
تظاهرات وسيع‌تري تحركي كردند. در آن 
روزها، روزنامه اطلاعات، مقاله‌اي زیر عنوان 
»نان« منتشر كرده بود كه نشان مي‌داد 
دست دربار در كار است! آن روز هرچه قوام 
از سپهبد اميراحمدي فرماندار نظامي خواست 

كه با تظاهرات و اغتشاش مردم مقابله كند، 
او نپذیرفت. مردم كه بي‌حركتي سربازان 
فرمانداري نظامي را ديدند، بیشتر تحریک 
شدند و به دكان‌ها حمله بردند، سخنرانان 
آنان را به حمله به خانه  شناخته شده‌ای 
نخست وزير و غارت آن دعوت كردند. در 
این حادثه، قصر اشرافي قوام غارت شد. آن 
روز گروه طرفدار دولت هم بكيار ننشستند و 
عباس مسعودي - مدير روزنامه اطلاعات - 
را در میدان بهارستان به اندازه‌ای کتک زدند 

که وی راهی بیمارستان شد! 
در این سال‌ها، چون جنگ متففين در اطراف 
ايران واقع بود و مدتي روس‌و انگليس از 
فكر صنايع نساجي ايران غافل بودند لذا  
كارخانجات ايران توليدات فراواني را ارائه 
مي‌نمودند که خريداران بسیاری داشت.  ) 
البته حزب توده مشغول خرابكاري و عمليات 
ايذائي بود كه بعدها در جاي خود شرح داده 

خواهد شد(
در  آوردن چرخ‌هاي دستي جوراب‌بافي  با 
ايران و سهولت كار با آنها و توليد نخ پنبه‌اي 
در كارخانه هاي ريسندگي پنبه، چهار نوع نخ 
با نمره‌هاي 5،10،20 و نخ‌هاي دولا‌ تابيده 
10 مورد مصرف پيدا كرد و كارخانه‌هایي 
در تهران، تبريز و اصفهان مبادرت به توليد 
خريدار  به‌سرعت،  سپس  ميك‌ردند  آنها 
و  نخي  جوراب‌هاي  توليد  براي  را  آنها 
دستگاه تركيوبافي كه آن‌را »ماشينك‌شو« 
مي‌ناميدند از نخ‌هاي مزبور استفاده‌مي‌شد.‌ 
در  مرد  و  زن  كارگران  نفر  4هزار  حدود 
مغازه‌ها،‌ كارگاه‌ها مشغول کار شدند و زنان 
در منازل نیز جوراب می‌بافتند. این تولیدات 
نمره  با چرخ  شامل جوراب‌هاي بچه‌گانه 
110، جوراب مردانه با نمره 140 و جوراب 
زنانه با نمره 220 بود ) اين نمره، بیانگر تعداد 
سوزن‌هاي چرخ جوراب بافي بود( مزد تولید 
جوراب بچه گانه 10 شاهي يا 5/. ريال ، مزد 
جوراب مردانه كي ريال و جوراب زنانه 1/5 
تا 2 ريال )بستگي به مرغوبيت بافت( بود. 
گاهی‌اوقات جوراب بافان حرفه‌اي و مبتكر، 
طرح‌هایي در ساقه جوراب ارائه ميك‌ردند 
كه به‌شكل لوزي و يا كي گلك‌وچك بود 
و با پس و پيش كردن سوزن‌ها ، اين‌نوع  
جلوه  نتيجه  در  مي‌آمد،  به‌وجود  طرح‌‌ها 

تاریخ نساجی

احمد قوام ) قوام السلطنه(
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گاهی‌اوقات 
جوراب بافان 

حرفه‌اي و مبتكر، 
طرح‌هایي در 

ساقه جوراب ارائه 
ميك‌ردند كه 

به‌شكل لوزي و 
يا كي گلك‌وچك 

بود و با پس 
و پيش كردن 

سوزن‌ها ، اين‌نوع  
طرح‌‌ها به‌وجود 

مي‌آمد، در نتيجه 
جلوه بيشتري 

به جوراب داده 
مي‌شد

بيشتري به جوراب داده مي‌شد و مزد آن 
هرجفت 3 ريال بود.

چرخ جوراب‌بافی ابتدا از انگلیس ، آلمان و 
فرانسه به ايران آورده مي‌شد و با تقاضاي 
روز افزون خريداران و سختي راه‌ها جهت 
 ، مبتكرين  ايرانيان،  به‌دست  رساندن 
صنعتگران و ريخته‌گران فلزات برآن شدند 
بسازند که  ايران  در  را  نوع چرخ  اين  كه 
اين‌امر باعث توليد فراوان و ارزان‌شدن قيمت 
تهران  خيام  خيابان  در  چرخ جوراب شد. 
،تعداد زيادي كارگاه برپا شد كه همگي به 
توليد جوراب و تركيو مشغول بودند و چون 
طرح‌هاي متعددی در نوع جوراب توسط 
مقادیر  بود،  آمده  به‌وجود  بافندگان  ذوق 
زيادي از جوراب‌هاي توليدي اصفهان، تبريز 
و تهران به كشورهاي همسایه صادر می‌شد 

و كارگران متعددی بهك‌ار گرفته شدند.
فلز‌تراش،  و  فلزك‌ار  كارگران  راه،  اين  در 
محصولات زیبایی به وجود آوردند و چرخ 
تا  مي‌داد  ادامه  خود  كار  به  هاي صنعت 
اينكه دكتر ميلسپو آمركيائي وارد صحنه 
نابود  را  شده  رشته  پنبه‌هاي  تمام  و  شد 
كرد . وی با كمك حزب توده، اعتصابات 
گسترده در كارخانجات صنايع نساجي را 
گرسنگی  و  بكياري  باعث  و  کرد  ایجاد 
مجدد مردم شد که این اغتشاشات در نهایت 
باعث غارت مغازه‌ها و تزلزل قوام شد و در 
آخرين روزهاي دولت قوام، ارتش انگلستان 
دستگيري عوامل مخفی آلمان و طرفداران 

ايراني هيتلر را آغاز كرد. 

ورود علي‌اصغر سهيلي براي بار دوم به 
وزارت و در دست گرفتن مجدد سكان 

مملكت 
با شكست قوام و دور شدن او از صحنه 
سياسي مملكت، بار دیگر سهيلي فرا‌خوانده 
انتخابي  چنين  مي‌دانستند  همگان  شد، 
به معني آن‌ست كه دولت بايد از متفقين 
و  بي‌چون  اطاعت  انگلیس(  )به‌خصوص 
چرا كند  و محيط، هيچ‌گونه شيطنت و 
بازي سياسي را تحمل نميك‌ند. كيي از 
عللی كه جريان توطئه براي سقوط دولت 
قوام را سرعت بخشيد، نزدكي شدن تاريخ 
بود.  چهاردهم  دوره  انتخابات  برگزاري 

نخستين انتخابات پس از سقوط رضاشاه 
و  حكومت  براي  آزادي،  دوران  آغاز  و 
قدرت‌هاي خارجي مهم و سرنوشت ساز 
بود. هركدام از قدرت‌هاي خارجي درصدد 
بودند در مجلس آينده نفوذ و قدرت خود را 
تثبيت كنند اما قوام، از نظر دربار و انگلستان، 
شايستگي آن‌را نداشت كه اختيار برگزاري 
چنين انتخابات مهمي را در دست گيرد و 
همگی در جست‌وجوي مجلسي ‌كيدست 
و مطيع بودند كه در سخت‌ترين روزهاي 
به  را  متفقين  پيروزي  پل  جنگ جهاني، 
صدارت،  ابتداي  در  قوام،  نيندازد.  خطر 
مسئولیت وزارت جنگ را به دست گرفت 
تا حضور ارتش امركيا را در ايران را تسهيل 
كند زیرا به‌خوبی مي‌دانست که اين ترتيب 
نيروي سومي وارد صحنه سياسي تهران، 
در آستانه انتخابات مجلس چهاردهم خواهد 
شد. سهيلي نيز در شروع كار، تمام توجه 
خود را متوجه وزارت كشور كرد تا انتخابات 
آن‌چنان كه مطلوب سفارت انگلیس بود، 

صورت پذيرد.
وی ميك‌وشيد تا به اين ترتيب، امتيازهائي 
براي تأمين مايحتاج عمومي مردم از متفقين 
بگيرد و از شورش‌های بیشتر مردم جلوگيري 
نماید به‌همین دلیل ،  وزارت خواروبار را به 
سيدمحمد تدين سپرد كه با نرمش در برابر 
انگليس ، مایحتاج مصرفي مردم را فراهم 
تعهدي  هيچگونه  مملكت  )سران  آورد. 
نسبت به مردم در خود احساس نميك‌ردند 
و فقط منافع متفقين را در نظر مي‌گرفتند( 
البته به‌‌زودي وزارت خواربار، وظيفه ديگري 
هم به عهده گرفت! تدين، با بهك‌ار گرفتن 
ترفندهايي كوشيد تا با تقسيم كوپن و حواله 
مواد جيره‌بندي شده بين عوامل وفادار به 
دربار و سفارت انگلستان، مخارج عمليات 
اين اردو را در انتخابات تأمين كند. به‌زودي 
قرار  اختيار كساني  در  پول‌ساز  حواله‌هاي 
گرفت كه از سوي آن دو منبع قدرت سفارش 
مي‌شدند. اين نقل و انتقالات درآمد كلاني 
در برداشت كه از جيب مردم گرسنه‌اي كه 
مجبور به رجوع به بازار‌سياه بودند؛ پرداخت 
و  آن  توزيع  و  مي‌شد. سيستم كلي كالا 
سهميه‌بندي‌ها تحت‌ نظر ميلسپو مستشاران 
آمركيائي تعیين مي‌شدند و مأموران ارتش 

شوروي در شمال و ارتش انگلستان در مركز 
جنوب و غرب نيز عمليات خودسرانه داشتند، 
تدين در رأس وزارت خواروبار، بي آن كه 
براي خارجيان مشكلي ايجاد كند، مخارج 
انتخاباتي دربار و عوامل سفارت را فراهم 
ميك‌رد. او در اين كار چندان در‌خشيد كه 
به‌زودي وارد وزارت كشور شد تا با همين 

روش انتخابات را سرو سامان دهد.
بايد متذكر شد كه در اين برهه تاريخی، 
تنها كاري كه در اين مملكت انجام می‌شد؛ 
تسويه حساب‌ها ، يكنه توزي‌ها ، چسبیدن 
رجال مملكت به اجانب و استثمارمردم بود 
و در این میان دربار می‌کوشید جایگاه خود 
را حفظ کند بدون‌آن‌که به داد مردم برسند. 

ايران  مرزهاي  از  بيرون  دوران  همين  در 
مردم  سرنوشت  در  كه  داد  رخ  حوادثي   ،
بي‌تأثير نبود. با مقاومت دليرانه مردم شوروي 
در  هيتلر  قواي  ، شكست  استالينگراد  در 
شوروی، تخليه شهر يكف توسط نیروهای 
‌آ‍‌لمان ، عواملي در داخل ايران كه هنوز به 
پيروزي هيتلر اميدوار بودند، از او قطع اميد 
كردند، در اردوي ستون پنجم آلمان در ايران 
هم اختلافاتي بروز كرد. در آخرين روزهاي 
فروردين ماه ، دو گروه چتر باز آلماني در ميان 
ايل قشقائي و كي گروه نيز در نزدكيي قم 
فرود آمدند. اين‌افراد به‌همراه خود، تجهيزات 
نظامي و مخابراتي و مبالغی آورده بودند. 
از  ناگوار  اخبار  نخستين  شنيدن  با  هيتلر 
جبهه داخلي شوروي، تصمیم گرفت كه 
فعاليت‌هاي داخلي ايران و ديگر كشورهاي 
مقصود  كند.  تشديد  را  شوروي  همسايه 
تازه آلمان‌ها، خرابكاري در تأسيسات نفت 
و خطوط مواصلاتي متفقين بود. با پخش 
انگلستان  جاسوسي  ضد  مرکز  خبر،  اين 
فعال‌تر و هشيارتر شد، قبلًا براي جلوگيري 
از رنجش مردم ايران، متفقين ميك‌وشيدند 
ايرانيان  عليه  تند  و  علني  اقدامات  از  که 
خودداري كنند اما با انتشار اين اخبار ، بهانه 
خوبی! به‌دست آمد و يورش ارتش انگلستان 
آغاز شد. زمانی که سرلشگر زاهدي و حبيب 
الهي نوبخت ، دستگير شدند ،اسناد و مدارك 
بسياري از ارتباط آنها با آلمان‌ها در محل 
زندگي و كارشان پیدا شد و به‌دنبال كشف 
ستاد اصلي ستون پنجم هيتلر، »ماير« - 

عباس مسعودي -رئيس و صاحب امتياز 
روزنامه اطلاعات

علي‌اصغر سهیلی-نخست وزیر
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در خيابان خيام 
تهران ،تعداد 
زيادي كارگاه 
برپا شد كه 
همگي به توليد 
جوراب و تركيو 
مشغول بودند و 
چون طرح‌هاي 
متعددی در 
نوع جوراب 
توسط ذوق 
بافندگان به‌وجود 
آمده بود، 
مقادیر زيادي 
از جوراب‌هاي 
توليدي اصفهان، 
تبريز و تهران 
به كشورهاي 
همسایه صادر 
می‌شد و كارگران 
متعددی بهك‌ار 
گرفته شدند.

سرجاسوس آلمان- به دام افتاد. 
ارتش شوري بيشتر مردم سطوح پايين‌تر مانند 
دبيران و باسوادان مخالف كمونيسم را دستگير 
كردند در اراك، نام‌هاي سرشناسي گردآمده 
بودند: احمد متين‌دفتري، محمد سجادي، علي 
هيأت، امير همايون، )جواد بوشهري( علي‌اكبر 
موسوي زاده، نقيب‌زاده، مشايخ، رضا نور، احمد 
نامدار، امير مشرقي پدر، عباس مزدا، منصور 
اعلم، عزيز زنگنه، شهاب السلطنه بختياري، 
احتشام الدوله، قراگوزلو، دكتر محمود شروين، 
جهانگير تفضلي، عبدالوهاب اقبال و سيف‌الهل 
نويسان آن  روزنامه  و  از رجال  اردلان، كه 
دوران بودند. از مهندسان راه آهن و مسئولان 
اين سازمان، كساني دستگير شدند که بعدها 
معلوم شود با آلمان‌ها ارتباطي دارند يا نه.  از 
ميان آنها می‌توان به مهندس جعفر شريف 
امامي، مهندس ناصح ناطق، مهندس داود 
رجبي، مهندس ابوالقاسم بهزادي، علي انتظام 
وزيري، منوچهر فرزين، مهندس علاءالدين 
ويكلي، مهندس حبيب الهد فتحي و ... اشاره 
کرد. چنانك‌ه گروهي از افسران عالي رتبه 
اراك  زندان  به  به‌زودي  نيز  ارتش رضاشاه 
رسيدند. از جمله سپهبد فرج الهر آق‌اولي، 
كوپال،  صادق  سرلشكر  زند،  سرلشكرپور 
سرلشكر بقائي، سرتيپ‌ها: عبداله  اشرفي، 
مهين،دولو، مهديقلي‌ بهرامي، ولي‌‌‌انصاري، 
منوچهري)آريانا(،  بهرام  صفرعلي‌انصاري، 
حسين قائم‌مقامي، محمود جهانبگلو، فريدون 
صولتي، مهدي عامري، نصرت الهت رفعت... 
آيت اله  كاشاني، احمد شاملو و كه بعدها گروه 
ديگري به زندان روس‌ها در رشت منتقل شد.

به اين ترتيب، در آستانه برگزاري انتخابات دوره 
چهاردهم، دستگیري افراد با عنوان مظنون به 
داشتن روابط با آلمان‌ها به دستگیری افراد 
آزادي‌خواه و مقاوم در مقابل زورگوئي روس‌ 
و انگليس هم كشيده بود. چنانك‌ه موسوي 
زاده به دليل آن به زندان افتاد كه زمينه براي 
انتخاب سيدضياءالدين طباطبائي از يزد فراهم 
شود. با تمام آمادگي‌هاي قبلي، باز دربار و دولت 
فرصت  انتخابات،  آن‌چناني  برگزاري  براي 
بيشتري مي‌طلبيدند اما قانون انتخابات، اجازه 
انتخابات نمي‌داد اگرچه  تأخير در برگزاري 
گروه‌هاي سياسي هم مي‌دانستند حكومت با 
كمك ارتش در حال شكل دادن به احتناق 

تازه است. در این میان مرم خواستار برگزاري 
به‌موقع انتخابات بودند. دولت ناگريز دست 
آخرين  از   - طباطبائي  به‌دامان سيدمحمد 
بازماندگان مشروطيت- شد كه رئيس شوراي 
مركزي نظارت بر انتخابات بود. طباطبائي 
نظامي  با وجود حكومت  كه  داشت  اعلام 
آزاد  و  سالم  انتخابات  برگزاری  كشور،  در 
امكان‌پذير نيست اما فشار گروه‌هاي سياسي 
اين ترفند را نيز خنثي كرد. بالاخره با تأخيري 
دو سه ماهه، انتخابات آغاز شد در اين فاصله، 
تدين كه از عوامل قديمي طرفدار پهلوي بود 
با تغيیر و تحولات زيركانه‌ای‌در سطح كشور. 
زمينه را آماده كرد یعنی استخراج فهرست 
مشترك دربار و سفارت انگليس از صندوق آرا، 
در این مرحله پول‌هايي كه از نقل و انتقالات 
كوپن‌هاي پارچه، لاستكي، چاي، قند و شكر 
كه در بازار آزاد فروش رفته بود ، برای وی 

مثمرثمر بود! 
در نقطه مقابل حزب اراده ملي، حزب توده 
مالي  از حمايت‌هاي  قرار داشت كه گرچه 
سرمايه‌داران، درباريان و درآمدهاي ناشي از 
جيره‌بندي  كالاهاي  حواله  فروش  و  خريد 
شده محروم بودند اما در مقابل با كي سازمان 
نيروهاي جوان  با جذب  و  كارآمد   ، منظم 
علاقه‌مند و روشنفكران آزاد‌انديش توانسته 
اين  اندازد.  راه  جامعه  در  تازه  بودند شوری 
حزب در مناطق تحت اشغال ارتش سرخ 
فراوان داشت ولي در همه  آزادي عمليات 
جاي ايران تنفر از وابستگان به سرمايه‌داري 
جهاني، مبارزه دليرانه كمونيست‌هاي جهان 
عليه فاشیم و مقاومت مردم شوروي در برابر 

ارتش نازي، به شوق و شورها افزوده بود.
در این زمان، حزب اراده ملي و حزب توده در 
دو قطب راست و چپ به‌سر مي‌بردند. كساني 
ميك‌وشيدند تا دكتر مصدق و موئمن‌الملك 
پيرنيا را از انزوا در آورده به صحنه بكشانند و 

عده‌اي نيز دكان قوام را گرم نگه مي‌داشتند.
تقلب  پر  و  دسيسه  پر  انتخابات  سرانجام 
دوره چهاردهم به كارگرداني سهيلي و تدين 
و دستورهاي دربار و ستاد ارتش به اين‌سو 
و آن‌سوي كشور آغاز شد. تنها در تهران تا 
حدودي انتخابات از صندوق سازي بركنار ماند. 
در چند حوزه معدود نيز آنان كه انتخاب شدند، 
مورد قبول مردم بودند. به هرحال اكثريت را 

سفارت انگليس، دربار و دولت انباشتند. سهيلي 
از بيم نمايندگان منتخب تهران و اينك‌ه با 
حضور آنها، مجلس به سرعت عليه دولت 
برآشوبد؛ قصد داشت خلاف قانون اساسي 
مجلس را بدون نمايندگان تهران افتتاح كند، 
به‌خصوص در  اما شور و هيجان عمومي، 
بين مردم تهران، مانع از انجام اين كار شد 
لذا به‌ناچار كارت‌هاي دعوت مراسم افتتاحيه 
پس گرفته شد تا نمايندگان منتخب تهران 

نيز مشخص شوند.
دولت سهيلي براي آنكه بتواند با دست باز در 
انتخابات دخالت كند، در شهريور ماه 1322 
بهانه‌اي به دست آورد و آن اعلان رسمي 
جنگ به آلمان و دول محور بود. فرداي روزي 
كه اعلام شد ايران همراه كشورهاي متقق به 
آلمان اعلان جنگ داده است، سهيلي طی 
صدور اعلاميه‌اي، مقررات و قوانين يكفري 
زمان جنگ را به كشور حكم‌فرما كرد. حفظ 
امنيت راه‌ها، راه‌آهن، خطوط تلگرافي و تلفن 
به ارتش سپرده شد و نخست وزير تهديد كرد 
كه هر نوع تحركي به تعطيلی يا خرابكاري 
در آن نقاط و هم در كارخانجات دولتي و 
ملي و معاون و ساير منابع اقتصادي، مشمول 
مقررات زمان جنگ مي‌شود. علاوه بر اين، 
سخنرانان  و  احزاب  روزنامه‌ها،  از  سهيلي 
خواست از مخالفت با متفقين و اهانت به 
مقامات رسمي و مقامات‌خارجي كه با دولت 
ايران روابط دوستانه دارند، بپرهيزند و از هر 
نوع عملي كه باعث توليد نفاق و مزاحم نظم 
عمومي شود، خودداري كنند. با اين تهديدات 
و مقدمات، دولت سهيلي در جريان انتخابات، 
با كمك مأمورين ارتش انگلیس، دست به 
روش‌هاي  به  بي‌شباهت  كه  زد  اقداماتی 
سرانجام  نبود.  دكيتاتوري  اوج  در  رضاشاه 
مجلس افتتاح شد. مردم تهران در آزادترين 
انتخابات بيست‌ساله زندگی خود، بيشترين 
رأي را به موتمن الملك پيرنيا دادند اما در 
این میان بيست نفر از نمايندگان تازه خارج 
برگزيده  انگليس  و سفارت  دربار  ليست  از 
شدند. در اين مجلس 70مالك پانزده بازرگان 
و صاحب كارخانه، 15 مدير روزنامه ، ويكل 
دعاوي و 12روحاني حاضر بودند. خبر جالب 
‌شكست قوام السلطنه و حضور8 نفر از حزب 

توده بود.

تاریخ نساجی

فروغي و محمدرضا در مراسم معرفي 
به مجلس
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